
  
  تشنھ خون

  
  نھ  کامی  یاری کنید ما راای روبھ گک ز من گوی  شیران  پارسا  را                                  مردم  ز تش

   دنبال  گلھ ھا راگویش نشد بھ چنگت جز خوک ھای کوچک                                  گر چھ فزون نمودی 
  از بس فزون دویدی بر دشت  و کوه صحرا                                   سائیده  گشتھ پایت از نیش سنگ خارا

   را  بده  لوا  بر من   بنشین بجا  و یکدم                              از تلاشت     و  تی از تاباکنون کھ خستھ گش
  چون با اتحاد  گرگان تدبیری کھ من  بگیرم                                    ازخون فرونشانم عطش خود و شما را

   زین خوک ھای وحشی                                               یک ھفتھ پاک سازم
                                                از   قندھار   و   لوگر  تا   مرز  پکتیا   را

  حافظ ھزاره                                                                                                                          
                                                                                                                       ٢١ . ۵ . ٢٠٠٧   

                                                                                                                      
                                                                                                                     

  
  
  
  

                                                                     
             

  


